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 ؛داستان نوح 
 
 زادهیوسف سلیمان ویسنده:ن
 

 قرآن در ؛ حداستان نو از يياندرزها و پند
شيث و ادريس  ؛حضرت نوح  ست كه به كار نجّ ؛نخستين پيامبر بعد از حضرت  شتغال ا اري ا

آيد شمار ميترين پيامبران و يكي از پيامبران اولوالعزم بهاز مسن در چهل سالگي به رسالت مبعوث و. داشت
، كامل، دلعا مين نوع بشر؛بعد از آدم و پدر دوّهفتمين  حضرت نوح جدّ. امين و عبد شكور است، كه ناصح

 . عدالت و ايمانش مشهور است واعظِ ، اخد با
هايي آجري در شااهر اق لوحهاي خود در عرت آمريكايي در حفاريأم هي1900ااااا1889هاي بين سااال

ستان طوفان به روايت سومري بود «پورنيپ» ساُ. كشف كردند كه مربوط به دا ستانرنوپوبل نخستين با  يشنا
آيد كه ميبر ي سومري چنيناز نوشته. طوفان نوح كرد اقدام به انتشار روايت سومريِ 1914بود كه در سال 

گفته . فته استم( نگارش يا. ق1686ا1728حمورابي )، نوح تقريباً در عهد پادشاه مشهور بابل طوفانِ داستانِ
بقاياي يك كشتي بسيار ، يك پرواز اكتشافيان يجرد روسي درشود در اثناي جنگ جهاني اول يك هوانورمي

شاهده كرد شماره. بزرگ را م سال  ي در  شرين دوم  سان رو، م1953ت شنا ستان  در وادي قاف ميوقتي با
شغول حفاري بودند سيده راچند تخته، م شد دنديد ي قطور پو شده كه بعداً معلوم  شتي قطعات جدا اي از ك

ست سالِ پس از آنها. نوح ا سي و حفاري دو  اكنون در شود همه ميكه گفت افتنديي ديگر رااتخته، ديگر برر
ب از تي مركَّأشناسي شوروي هيكل باستان اداره. ها استمعرض ديد توريست ي آثار باستاني مسكو درموزه

سي و تحقيق شناسِهفت نفر خط سي و چيني را مأمور برر فت ماه چنين پس از ه آنها. كرد ن بارهيا در رو
 گزارش دادند: 

 . هاي كشتي نوح استپاره تخته جنسِ همان اين لوح از ا
وح نمنسوب به سام بن ، است كه ريشه و اصل لغاتنوشته شده مياحروف آن به لغت ساماني يا س اااا
 . است
سيصد سال عمر درگذشت كه در مورد محل وفات ايشان اقوال مختلفي وجود  و هزار پس از، ؛نوح 
 1.دارد
 
 

 شدن نجات الهي كشتيِسوارِ
آوردن آنها از ميد شاادن از ايمانسااال دعوت قومش به سااوي توحيد و يكتاپرسااتي و نااُ 95نوح پس از 

از طوفان ، از مؤمنين سااوار بر كشااتيميبنابراين خود و تعداد ك. نمايدخداوند درخواساات عذاب الهي مي
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كساني كه از فرمان خدا و رسولش نافرماني  سرنوشت، اين چنين است. شوندنجات پيدا كرده و بقيه غرق مي
هند و بر كشاتي نجات بخش ديپاسا  مببت نموت به ساوي يكتاپرساتي كنند و به نداي آنها مبني بر دعمي

ناداني و خرافات غرق ، يان ناملايمات آن در باتلاق جهلدر م، ي خاكيرهآنها در اين كُ. گذارنديمنانبياء قدم 
هر  را ندارند؛ به ساحل نجات شانشوند كه ياراي رساندناي ميههاي فرسوده و پوسيدبر قايق سوارشده و 

كلاهبرداري  ادانِل شااده و اسااير خدايان دروغين و شاايّه مخلوقي از مخلوقات متوسااّ روز در هر مكاني ب
شيد و ماه را . اندباز نموده هايي رادكان، نمودن مردمانشوند كه جهت ارتزاق خويش و اغفالمي گاهي خور
 ؛يجانشااوند و در برخي اوقات اشااياي بيل ميموش و ديگر حيوانات متوسااّ ، پرسااتند و زماني به گاومي

آنان طلب بخشش و  از مورد خطاب قرار داده و، اندي را كه با دستان خويش ساختهيهاهمچون بت و سنگ
 فرمايد :گردند كه مينمايند و بدين ترتيب مصداق اين آيه خداوند ميمي شفا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ]

 31حج/ [ٹ  
انگار از آسمان فرو ، زيرا كسي كه براي خدا انبازي قرار دهدندهيد؛ رنه شركي براي خدا قراچ گوو هي، حق گرا و مخلص خدا باشيد»

 «.كندكه تندباد او را به مكان بسيار دوري پرتاب مي يا اين نديرباهاي بدن( او را ميهدگان )تكّافتاده است و پرن

 ڻ ڻ       ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ    ڳ ڳ      ڳ گگ گ گ      ک ک    ک ک ڑ]

 ڭۇ ڭ ڭ ڭ    ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ

 41ـ43هود/ [  ى ى ې   ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ
حفظ و ،  آن با ياري خدابا ايمان خود و ساير مؤمنان گفت : سوار كشتي شويد كه حركت و توقفِ نوح خطاب به خاندان و بستگانِ»

شكافت و به پيكر را ميكشتي با سرنشينانش امواج كوه. سيار آمرزنده و بسي مهربان استگمان پرورگار من ببي، عنايت الله است
)پسر( گفت . فرياد زد كه پسرك دلبندم با ما سوار شو و با كافران مباش، در كناري قرار گرفته بود كهپسرش را، رفت و نوحپيش مي

نوح گفت : امروز هيچ قدرتي در برابر فرمان خدا پناه . داردفوظ ميگزينم كه مرا از سييييمب م روم و مأوي مي: به كوه بزرگي مي
شمول رحمت خدا گردد و بس، نخواهد داد سي را كه م سر در ميان غرق ، بنابراين. مگر ك سر جدايي انداخت و پ موج ميان پدر و پ

 «.شدگان جاي گرفت
شود ت فهمانده ميو به بشريّ دريگآسماني و زميني شكل مياينجاست كه مرز ميان ارتباطات و پيوندهاي 

صّ ميكه تما سليم فرود آورده، اي در برابر پيوند ايمانيو قبيلهميبات قوارتباطات زميني و تع گسسته  و سر ت
چرا كه پسر از حق انتخاب خداوندي كه به او ارزاني  شود؛پدر و پسر فاصله انداخته مي ي بينو حتّ شونديم

 . فراهم آورد راساز هلاكت خويش يش بهره برده و زمينهشده بود در راستي گمراهي خو
سر سمعاين چنين به دليل از كار افتادنِنوح  پ صر و ف،   شخيص از  قدرت شادؤب ست دادهت و به جاي  د
پناه  ا همين خداوند )كوه(ا كران او قرار گيرد به مخلوقي از مخلوقات ه در پناه خداوند و زير الطاف بياين ك
و  دعا درخواستِ مخلوقات خداوند از، پروردگار نكه بسياري از آدميان در طول تاري  به جايهمچنا. بردمي

 . شوندل ميمتوسّ به آنها نموده و شان راياجابت نيازها

 [ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ېې ې ى ى ئا      ئا   ئە]
 194اعراف/

   «.پاسخ دهند به شما ديبا ديگوئيراست م اگر، ستندمثل خودتان ه يبندگان، ديخوانيم اديبه فر خدا از ريرا كه غ يكسان همانا»
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  : رايز

 74حجّ/ [ چ ڃ ڃ    ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ]
 «.اندنشناخته ديچنان كه با را خدا، آنان»
 دانند:مين و

 56اسراء/ [ۉ ۉ ۅ   ۅ           ۋ ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]
دارند ونه  را شيييما رفع بم از ان ويدفع ز يينه توانا ديوانخيم اديبه فر خدا كه به جز را يكسيييان : بگو امبربه مشيييركان(يپ يا)»
 «.توانندآن رادگرگون سازندمي
، م هسااتي در برابر قدرت او ناتوانتما كهدانساات يم و از قدرت پروردگار آگاه بود ؛ ون نوحولي چ
نخواهد  يمرث، باشااد يكوه اگر يبردن به مخلوق حتّكه پناه كندبه پساارش نصاايحت مي، عاجزند و درمانده
آيد و ي پدري به جوش ميعاطفه. شودپسر به حرف پدر گوش نداده و غرق مي رايز ؛ولي چه فايده داشت
ضرّ با ست نجات فرزندش را مزاري و ت بر حذر  را ؛نوح  ،ولي خداوند ؛نمايديع از پروردگارش درخوا

 . كندميخارج  او تِداشته و فرزندش را از اهليّ
 پپ ٻ ٻ      ٻ ٻ ٱ  تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى       ئم ئح ئج ی ی ی]

 45ـ46هود/ [   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ ٿٿ      ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ  ڀ ڀڀ ڀ پ       پ
خاندان خود ، ستور فرموديكه به من دميهنگانوح پروردگار خود را به فرياد خواند و گفت : پروردگارا پسرم از خاندان من است )تو »

سوار كشتي كنم در  صل وعرا  ست و تو داورترين داوران و دادگرترين دادگرانيي( وعدهي حفظ خاندان مرا داددها ست ا  * ي تو را
ست !نوح يا )خداوند( فرمود : سرت از خاندان تو ني ست ؛پ ست ا شاي ستي از من چ بنابراين آن. چرا كه اين عمل نا ه را از آن آگاه ني

 «.كنم كه از نادانان نباشيمن تو را نصي ت مي. خواهن
تيكي ط ژنبي و روااندازد و بر پيوندهاي نساابفاصااله ميپدر و پساار ن يببلند كفر و ايمان  ارِواين چنين دي

شيده مي سماني به ثبت مي شودوخط بطلان ك صلي مهم و فرا تاريخي در آخرين كتاب آ سد كه به عنوان ا ر
 اي مردمان!

 ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

  [ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ
 22مجادله/

، كه با خدا و رسولش دشمني دارند كنندكني كه به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشند ولي با كساني دوستي گروهي را پيدا نمي»
 «.چون خداوند بر قلب اين گروه مهر ايمان زده است ؛پدران يا برادران يا خويشان و نزديكان آنان باشند، خدا هر چند اين دشمنانِ

سيرهتأ صحابه ي پيامبر ملي در  شتر جلوه، يكرام يو  صل قرآني را بي پيامبري . نمايدگر مياين ا
و  خويش همچون عمو لِا خاندان درجه اوّب، اش فاصااله گرفتهاز قوم و قبيله، كه در راه دعوت يكتاپرسااتي

ستگان شمني پرداخته شبرخي از ب ت نموده و ت را فداي امّرا ترك گفته و ملّ دمحل زندگي و ديار خو، به د
سماني را پي صار ؛كندريزي مياين چنين بناي پيوند آ ت و برادري را پيوند اخوّ، در مدينه بين مهاجرين و ان

و باطل با پدران و برادران خويش در صفوف جداگانه عليه  بين حقّ يصحابه كرام در نبردها ؛نمايدبرقرار مي
دهد كه هر كدام از ما رد اسراي جنگ بدر به پيامبر پيشنهاد ميدر مو حضرت عمر ، كشندهم شمشير مي

سهل سر دين خدا  شان خويش را گردن زنيم تا همه بفهمند كه ما بر   گرانقدرِ صحابيِ، كنيمانگاري نميخوي
سوزان قرار گرفته بود تا او را از ايمان  به جهت ايمان آوردنش در زير آفتابديگري در قبال عمل مادرش كه 
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صرف كندردن به محمّآو شي به مادرش ، د من شي و آن را بدهي از  ديگوميدرگِو شته با صدها جان دا : اگر 
وقتي فهم ديني و برداشت صحابه از آيات قرآن كريم را با عملكرد مسلمانان . دارمنمي ايمان خويش دست بر

ي و ملّ، بات قوميماناني كه تعصّ ؛ مسلنشيندرق شرم بر پيشاني انسان ميعَ، منماييدر عصر حاضر مقايسه مي
آنها دوباره معيارهاي  واقع در. انديشااندجز به تبار و نژاد خويش نمي اي چنان كر و كورشااان نموده كهقبيله
آلود به هم نگاه با چشااماني خشاام ؛دهندزميني را زنده كرده و نداي عرب و عجم بودن ساار مي ي جاهلانه

سي همديگر را به باد انتقاد در هر محفل و و نموده ها را عليه هم تيزكرده و دندان شخند ، مجل سخر و ري تم
 ديگري را از تمام حقوق انساني محروم و خشم،  قدرت سياسي شدندصاحبِازگره هاكه هر كدام . گيرندمي

 ارضاااا، گناه در زير خاكاقوام و دفن هزاران انساااان بي قهرآميز خويش را با انفال ساااايرِ يجاهلي و كينه
گردن قوي هايرگحاكمان ظالم و زورگو  همنوا با، مواقع ازبسااياري  در زيمتأساافانه قشاار عوام ن. نمايندمي

د ناشااي از اين تا دو دنمدَمي، اندن جهت ابقاي خويش روشاان نمودههايي كه حاكماتكرده و بر آتش عداو
به ، رديگ فرارا  اسلاميي جامعه يامانبسنا ها را از كار انداخته و اين چنين وضعِعقل و ها را كورآتش چشم
، نديل نماها را تحمّشكنجه، كنند برگزار هانگيتيم و تظاهرات، اي كه افراد حاضرند به خاطر رهبران مليگونه
سفارتخانهحتّ شندي خود را در جلوي  شأن كوچكترين مقابل توهين به پيامبر عظيم ولي در ؛ها به آتش بك ال
 . شوند همنوا ياكان به ساحت نبوهتّ ان بايب يآزاد يبه بهانه يحتّ و دندهن نشي نشانكوا

* * * 
 

 انيداع يبرا ييالگو سرمشق و ؛ نوح

 14عنكبوت/ [ ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ       ئۇ  ئۇ ئو  ئو ئە ئە     ئا ئا ى ى]
شد» سال در بين آنان ماندگار  صد و پنجاه  ستاديم و او نه سوي قومش فرو فر ستم مي سرانجام در.ما نوح را به  حالي كه به خود

 «كردند،طوفان ايشان رادربرگرفت.
ضرت نوح يستين بايان ديداع سياري از جنبه را ؛ ح ستي به عنوان هاي دعوتِدر ب سوي يكتاپر  به 

  ثبات و پايداري او در دعوت به سااوي خداوند در طول نزديك به ده قرن. انتخاب كنند ساارمشااق و الگو
ست سخر واقع ميجودي كه بارها از طرف قوت با ودر اين مدّ. ستودني ا شده و منااُ، شودمش مورد تم يد ن

شت و ست از دعوت برندا شيوه، در نهايت متانت و حكمت د سيق و ، و فرياد اي منطقي به دور از دادبه  تف
 . ديي خويش را به انجام رسانظيفهو، تكفير ديگران

 60اعراف/ [ چ چ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ]
   «.بينيمگمراهي و سرگشتگي آشكاري مي او گفتند : ما تو را دراشراف و رؤساي قوم »
 9قمر/ [ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ       ٿ ]
سته قوم نوح، قبل از آنان» ستادهآن، اندبه تكذيب )نبوت( برخا ست و او را با ت ي( ما راان بنده و )فر كذيب كردند و گفتند : او ديوانه ا
 «(.)او را از تبليغش بازداريد. ديرسانب و تهديد به سنگسار كردن بتتم و ضرش

 116شعرا/ [   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ]
   «.سنگسار شدگان خواهي بود يقطعاً از زمره، ر دست بردار نشوينوح اگگفتند : اي »

، رانده شااده ي( به او لقب ديوانه38)اعراف/ كردند؛اختن كشااتي او را مسااخره ميبدين ترتيب هنگام ساا
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( چرا 27)هود/ ؛دهم كردنه پيروان او لقب افراد پساات و فرومايه و او را نيز به دروغگويي متّ( ب9)قمر/ دادند؛
 : گفتكه نوح به آنان مي

ک ک ک گ  گ     گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ]

 2ـ4نوح/ [ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ  ے           ے  
شنگرم.» شن ورو شمابيم دهنده ي رو شما از خداوند اطاعت و فرمانبرداري كنيد و از بدي و گناهان گفت:اي قوم من!من براي  اگر 

شته، دوري جوييد شما را ميخداوند گناهان گذ شد و ي  شماتعيين  يترنيتا مدت طولادهد شما را مهلت ميبخ كه براي انقراض 
 «.در اين دنيا در ناز و نعمت به سر خواهيد برد، شده است

 گفت :ومش ميتنها گناه نوح اين بود كه به ق

 2ـ3نوح/ [ک  ک  ک  گ   گ      گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ]
   «خدارابپرستيدوازاوبترسيدوازمن فرمانبرداري كنيد.گفت:اي قوم من!من براي شمابيم دهنده ي روشن وروشنگرم »
 يدر جواب آنها كه اورابه گمراهدهد و بدون كمترين عصبانيت به دعوت قوم خويش ادامه مي ؛ نوح
 فرمايد :مي، ندينماميتهم م

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   ]

گ  ڳ   ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

 61ـ63اعراف/ [
ستم ولي» شتگي هم ني سرگ ست و دچار  ستاده اي قوم من! هيچ گونه گمراهي در من ني سوي پمن فر من  ؛هانيانمروردگار جاي از 

شما ابمغ ميمأموريت شما را پند و اندرز ميهاي پروردگارم را به  شما نميدهم و از جانب خدا چيزهايي ميكنم و  آيا . دانيددانم كه 
شما را بي كنيد از اينتعجب مي سد تا  شما ر سوي پروردگارتان بر زبان مردي از خودتان به  شويدم دهد و پرهيزگاكه اندرزي از  . ر 
 «باشد كه مشمول رحمت و رأفت گرديد؟اميد آن 

گويي و فرشته ود رفع غيباز خ-به دور از هرگونه خودخواهي است همين سخنان مستدل و نرم نوح كه
 گويند :قوم او را بر سر خشم آورده و مي -يدنماسب ميتهاي رزق را به خدا منگنجينه بودن كرده و

  [ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں ]
 32هود/

 «.به ما برسان، ترسانيكه ما را از آن مي چه گويي آناگر راست مي. اي نوح با ما جر و ب ث را به درازا كشاندي»
اي كه توان جر و بحث كردن به گونه، كندآنها را به لحاظ منطقي عاجز و ناتوان مي ؛ نوحاين چنين  
به جاي تسليم  آنها بنابراين. شان ساخته نيست جز تسليم كاري از دست، وحچراكه در مقابل منطق ن ؛ندارند

خويش به جزع و فزع  ناتواني كه عليه افرادِآنان همانند. نمايندنوح درخواسااات عذاب مي در برابر منطقِ
اشااد اشااته ببنابراين داعي بايد در نظر د. نمايندمي با واقعيت درخواساات مرگ ي جاي مواجهبه ، پردازندمي
ي ارعاب و خشونت پيشه، تهديد، ع فكري رساندن افراد استسلاح منطق و به اقنا، لين قدم در راه دعوتاوّ

ضاي من ست كه در محيط آرام و ف ساني ا شنّ خواهند جوّندارند و ميقي حرفي براي گفتن طك تا  ج كنندرا مت
ويش مهربان و خ انند پزشااك براي بيمارِداعي بايسااتي هم. سااازندعوام را بفريبند و از اطراف داعي پراكنده 

و  هخشاام آوردنبايد كوچكترين ناملايمات او را به . باشااد رگ زن و مرهم گذار، دلسااوز و همچون جراح
بسا افرادي بخواهند در اين مسير او را بر سر  چه. و دعوتش را زير سؤال ببرد الفاظي را به كار گيرد كه خود
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شم بياورند سخر وخنده  يمايه را او تا ؛خ ستي اين مجال را  ؛دهند خود و ديگران قرارتم ست كه باي ولي او
سخر ديگران ينفراهم نياورد كه ا شودگونه مورد تم سد و بر . واقع  شنا ستي ب ستي بيماري افراد را به در باي

را دوا  نه تنها دردي، در برابر همه به يك شيوه رفتاركردن و يك نسخه پيچاندن ؛اساس آن دارو تجويز نمايد
ام يپ گران ويد، خود وشااده  وتلپيرامون داعي خ جيبه تدر. ديافزايها مرنج و ت دردشاادّ بلكه بر؛ كندنمي
ناآگاه  ا هر چند مخلصا اين مسير بسياري از جوانان  رمتأسفانه د. دهدسوي هلاكت سوق ميرا به  شيخو

ي و چهره نمودن افرادداشاااتهدفع بزرگترين نقش را در ، چه بساااا به جاي جذب، هاي دعوتبه شااايوه
راد را متهم به كفر و فسق اف تازند؛بدون علم به ديگران مي. كشنداز دين در اذهان به تصوير مي يهيوكرمنفور
 يخرسند ت ويگناه احساس رضايكودكان ب زنان و شتارِكُ از زده و ديأيت هرها مُخشونت ترورها و بر، نموده
ساله را ر خواهنديآنان م. كننديم صد  شبه يه  صاحب فتو كوتاه مجتهد يزمان در وكرده طي ك  . شوند يو
، تازندمي قرآن ي حديث بر آياتبه واسطهآنان  كنند؛فتوا مي صدور و جتهادااقدام به  يانهيزم هر ن دريبنابرا
، دهندد تطبيق مياهَو معميوط به كافران حربي را بر كافران ذآيات مرب، گيرندنزول آيات را در نظر نمي شأنِ
تغيير ناپذير دين قلمداد كرده و به تأويل  اصاالِمسااا ل اختلافي را ، گيرندت ايماني افراد را در نظر نميموقعيّ

واجب و فرض ، فرع را بر اصل ترجيح، گردانندينم محكمات بر يبه سو متشابهات را، پردازندمتشابهات مي
ستحب  صور مي، گمراه خود راغير ، و مباح نمودهرا فداي امور م مادر  به پدر وكنند و حتي جاهل و نادان ت

وقت انتظار  نآ. كنندكفر و فسق آنها را صادر مي، آنها را نگه نداشته و فتواي جهلتازند و حرمت خويش مي
 و سكوت كرده ناداني چنين افرادِ اگر يبه درست. ندشناخته و مورد تكريم واقع شو دين به عنوان داعيِدارند 
جاي  به، را بر خويش تطبيق دهند ي علمافتوا، ي نفس خويش بپردازند و به جاي صااادور فتواتزكيه به

صاالاح دين و دنياي  ؛خويشااتن را براي كسااب رضاااي الهي پرورش دهند، رهانيدن ديگران از آتش دوزخ
سلاميي جامعه سلام را در نظر ديگران منفور را رعايت كرده و كمتر ا ست كه  ين دعوتيچن از ربهت، نمايندا ا
 . كندين ميبه آن بدب رهاند ونسبتِين ميد از همه را

ستان نوح مي درس ديگري كه ست كه وظيفه، گرفتتوان از دا خويش به  ي يك داعي ابلاغ دعوتاين ا
ستشيوه شد كه هر آن نبايد داعي. ي صحيح و درست ا شته با ستقبال ديگران ، گويدچه مي انتظار دا مورد ا

در  ؛چرا كه حضاارت نوح  ؛قرار گيرد و همه به دعوت او لبيك گفته و همانند او فكر كنند و بينديشااند
 .يش سازدهمراه خو، را نتوانست يي قليلهعدّ سال جز 950ت مدّ

ۓ ڭ ڭ     ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ۇٴ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ     ې    ې ]

 7نوح/ [  ې  ې ى ى ئا ئا ئە ئە
تنها بر گريز ايشان ، اما دعوت و فراخواندنم. امم خويش را شب و روز )به سوي ايمان به تو( فرا خواندهنوح گفت : پروردگارا من قو»

شان را دعوت كرده. افزود شتان خويش را به گوش، ام تا )ايمان بياورند( تو آنان را بيامرزيمن هر زمان كه اي شان فرو كرد انگ ه هاي
 «.انداند و سخت سركشي نموده و بزرگي فروختهو پافشاري كردهاند شيدههايشان را بر سر كاند و جامه

 40هود/  [ژ    ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]
 «.به او ايمان نياوردندميي كبنابراين جز عده»

آنها ايمان بياورند و به ، دوست داشته باشد، دين از روي دلسوزي و به خاطر محبت به افراد چه بسا داعيِ
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اختيار  رد تيهداگمراهي و  انتخاب مسيرِ هدايت در دست خداوند و، اندندايش لبيك گويند ولي بايستي بد
 . ندارد  دعوتاي جز رساندنِداعي وظيفه و افراد است كه خداوند اين حق را به ايشان عطا فرموده است

 99مائده/ [ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ]
 «.نماييدسازيد و باخبر از چيزي است كه پنهان مياي جز تبليغ ندارد و خداوند آگاه است كه آشكار ميپيامبر وظيفه»

 . ده استيفايبكه چنين هدايتي  چرا ؛را به زور هدايت نمايد يافراد، تواندهم نمي بنابراين پيامبر 

   [ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ      گ گ گ ک ک ک]
 56قصص/

نمايد و بهتر هدايت عطا مي  ،دكس را كه بخواههر  تنها خدا بلكه يينمابخواهي هدايت  تواني كسيييي راكهي پيامبر( تو نميا)»
   «.يابند داند چه افرادي بهتر راهمي
با داعي، اين رعلاوه ب حت شاااود، ت پيروان خودلَّاز قِ دين نارا نگ و  چار و در مساااي دلت ر دعوتش د

به  جز افرادي كم، ها دعوتاند كه پس از ساااالكه اينگونه پيامبراني بوده چرا سااارخوردگي و يأس گردد؛
 . اندشان لبيك نگفته دعوت
 

 از بين بردن فاصله و تضاد طبقاتي
ستهيكي از ويژگي شكاف زياد بين فقير و غني ي يك جامعههاي بارز و برج ضاد طبقاتي و  سالم ت ي نا

 ،يمل و يمادّ ذخايررساني و چنگ انداختن برطلاعدسترسي به منابع ا اي محدود باهاي كه عدّبه گونه، است
ستعداد و توانايي خويشوري از بهره بدون ساله، ا و جمع كبيري از  نماينديهاي ميلياردي برگزار مجشن هر

سي  سا . ندارندرا  شيخو يزندگي روزمرهمردمان مستضعف و درمانده حتي توانايي تأمين نيازهاي اوليه و ا
كرامت انساااني خويش را شااود كه اشااراف و ثروتمندان از لحاظ بيشااتر مياي وقتي انحطاط چنين جامعه

 و كرامتِ ت همچنين ملاك و معيار عزّ. و ساااير افراد جامعه را پساات و فرومايه قلمداد نمايند پنداشااتهبرتر
 . هاي اجتماعي باشدتيعني داشتن ثروت و قدرت و برخورداري از موقعيّ ؛يزمين اريافراد بر مبناي همان مع
 كشد :ين شكل به تصوير ميبد ؛اي را در زمان نوح خداوند چنين جامعه

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ       ۇ ۇ ڭ ڭ]

 27هود/ [ې
، ز ميان ما از تو پيروي كرده باشدكسي ا ميكنيمشاهده نمبينيم و ما تو را جز بشري مانند خود نمي اشراف و ثروتمندان گفتند :()»

   «.لوحاي از افراد فرومايه و سادههجز عدّ
 خداوند چه چنان. برخورداري از تقوا است نه مناصب زميني انسان ها يبرتر يبرا الهي رايومع لي ميزانو
 د :نفرمايمي

 13حجرات/ [ڌڎ ڌ ڍ ڍ   ڇ]
 «.شما نزد خداوند باتقواترين شماست ترينِيگرام»

 9زمر/ [ئىئى  ئى  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ]
 «اند، يكسانند؟آيا كساني كه عالم هستند با كساني كه جاهل»
 . پذيردتوجه بوده و پيشنهاد آنها مبني بر دوري از فقر را نميسخنان آنها بي دربرابرنوح  بنابراين
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 ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ    ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ  ٺ ٺ  ڀ]

 29ـ30هود/ [ڄ ڄ  ڦڄ ڦ ڦ
( به حضور پروردگار گمان آنان )در روز قيامتبي. اند از خود دور نمايماي قوم من! من هرگز حاضر نيستم كساني را كه ايمان آورده»

شرفياب مي شما را قوشوند ولي خود  تواند مرا از عذاب خدا نجات دهد اگر مياي قوم من! چه كسي . بينمجاهل و نادان ميميمن 
 «كنيد؟چرا حقيقت را درك نمي. آنان را از خود برانم

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ]

 31هود/ [گ ڳ  ژ ژڑ ڑ ک ک ک کگ گ  گ       
)رزق وروزي(خدادر دسييت من اسييت وبه شييمانمي گويم كه من غيب مي دانم ومن نمي من به شييمانمي گويم كه گنجينه هاي »

شته ام . شما خوار و حقيرند )به خاطر خوشگويم كه من فر ساني كه در نظر  شما( هرگز به ك هيچ خير و خداوند:  نخواهم گفتآيند 
ضيلتي را به آنان نمي ست، شدبخف ستمكاران خواهم .چون تنها خداوند به اخمص دروني آنان آگاه ا صورت من اززمره ي  دراين 

   «بود.
، اندقرارگرفته شيزمان خو تو عليه مستكبران و اشرافيّ بوده مدافع مستضعفان، انبياميجايي كه تما از آن

ي از نظر خداوند ميزان ملاك برتر ته هرچندالبّ. شان از ميان فقرا بوده استهمواره بيشترين طرفداران و پيروان
ست ول تقواي ستعداد خداوند باتوجهّ به يا شش افراد، و يتفاوت ا سميّ ميزان تلاش و كو ت از طريق به ر

صي،شناختن مالكيّ سميّ به هيچوجه ت خصو ست نميبرابري كامل آحاد جامعه را به ر ها د و بر تفاوتشنا
واجب نمودن ، همه چيز به خداوند تِمالكيّ اختصااا از از طريق  اساالامي يجامعه يگذارد وله ميصااحّ
پس از مرگ  ر نمودن قرباني و زكات فطريه و قرار دادن حيات جاودانهتشاويق افراد به صادقه و مقرّ، زكات

ز بخشاااي ا، بندد تا افراد در كمال رضاااايتنهايت تلاش خويش را به كار مي، در كنار حيات محدود دنيوي
ي پر جهت رضوان الهي در اختيار بندگان خداوند قرار دهند تا هر چه بيشتر اين شكاف طبقاتود رادسترنج خ
 . به حداقل برسد هاتضادها و تفاوت وشده 

ستا دربين افراد جامعه  شته يرا سابقه گذا شت بر بذل جان و مال م سيدن به به افراد طوري  و شوديم ر
شكاف طبقاتي كه كاپ قهرماني  رنمودنپُ و رفع جهت ورقابت الهي يابند تا براي پيروزي در اين پرورش مي
( در  ديگري انبيا )به خصااو  حضاارت محمّبا مربّ لحاسااتلهي و همنشاايني با انبيا و صااُ آن رضااوان ا
قه بر حريف تمرين سااخاوت وجود و بخشااش نمايند تا در ميدان مساااب ،ي زمينرهاي به بزرگي كُعرصااه

 ثروتاز ميني، براي آماده نمودن و تجهيز سپاه اسلام ر مَعُ. ر پيروز شوندتكبُّ و آز، حر ، نيرومند بخل
ست دواريام و تقديم كند  آن را به پيامبر تا دارديم برخويش را   جلو زند از ابوبكر ر ن بايلاوّ يبرا، ا
و تنها رضاي الهي را  ودهنمتمام مالش را تقديم  بيند كه ابوبكر مي، آيدمي وقتي كه به نزد پيامبر ولي 

 . گذاشته است باقياش براي خانواده
بر مالكيت ، افكار سااوسااياليسااتي همچوننه . كندت مبارزه ميقرآن اين چنين در مقام عمل با اشاارافيّ

صي مي سرمايهخصو سيله، داريتازد و نه مانند نظام  سب درآمد جايز ايهر و با حرام . شمارديم را براي ك
سو خيانت در تراز، غش، نمودن احتكار سان، رافو ا دهد كه در كمال رضايت اي پرورش ميگونهبه ها را ان

 . اي كه داور نهايي آن خداوند استمسابقه. بقه بپردازندابه مس، و داوطلبانه بر سر بخشيدن دسترنج خويش
* * * 
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 قرآن در ؛داستان نوح  پاسخ به شبهات وارده بر

 آیا نوح تبعید شده بود؟ 

 9قمر/ [ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ       ٿ ٿ]
   «.وگفتند: ديوانه است و به دشنامش راندند. ي ما را تكذيب كرده بودندها قوم نوح بندهپيش از اين»

توانند در هنگام رد شدن از كنار نوح كه كشتي چطور قومش مي، اش رانده شده بودحال اگر نوح از منطقه
 ؟!ساخت او را مسخره كنندمي

 [ٿ       ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ  پ پ پ   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]
 38هود/
كردند. )نوح هم گذشتند او را مسخره مياندركار ساخت كشتي شد. هر زمان كه گروهي از اشراف قوم او از كنار وي مينوح دست»

 «  كنيم.خره ميكنيد، ما هم همان گونه شما را مسخره ميگفت: اگر شما ما را مسداد و( ميبه ايشان پاسخ مي
 . توسط قومش مسخره شود تواند هم طرد شده باشد و همنوح نمي

 
 در پاسخ به این تناقض موارد زیر بایستي در نظر گرفته شود:

شبهه اااا1 شان و عدم آگاهي مطرح كنندهميقرآن ضعف عل درمورداي مطرح نمودن چنين  شبهه را ن ي 
ا ستند تا بر راهي هدهدو بيانگر اين است كه ايشان دنبال هر مي آيات را با فهم . بتازد ا كلام پروردگارقرآن 

ي در معني وگرنه اگر كس نمايدتحميل مي، خويش معني نموده و آن چه در ذهنش است را بر كلام پروردگار
را نخواهد  ؛ شاادن و اخراج فيزيكي نوحاز آن برداشاات رانده ،ل كند و معناي آن را بفهمدتأمُّ «واَزدجُرِ»
 . ودنم

 در مورد اين كلمه چنين آمده است: «مفردات راغب»در 
 . س طرد شدپ، جرَتْهُُ فاتزْجَرََ: او را راندمشود: زَالزَّجر: راندن با بانك زدن گفته مي

 فرمايد: خداوند مي

 13نازعات/ [     ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ]
ي آيه«. باشدبا صوت مي مورد راندن همراه شود و گاهي درپس گاهي فقط در مورد راندن استعمال مي» 
 : ي شريفه

 4قمر/ [ى ې ې   ې ې ۉ ۉ]
 . بازداشتن از ارتكاب گناهان يعني؛

 و فرمود: 

 9قمر/ [ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ       ٿ ٿ]
ستعمال  حضرت ، در مورد او به خاطر اين است كه آن قوم «زجر»يعني اين كه پيامبر طرد شده است و ا

، دورشو «أعُزْبُ»مبل اين كه گفته شود . كشيدندده و بر سرش فرياد ميز صدا را به عنوان مطرود ؛ نوح
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 2.از ما كناره گيري كن و به ما نزديك مشو «تنََّحَ»
سير نور آن را به معناي ديوانه اااا2 شدهاي كه از ميان ختف نه اين كه او را از ، معني نموده، ردمندان رانده 

 . شهر و ديار خويش بيرون رانده باشند
 ي قمر اين گونه تفسير شده است:سوره 9ي آيه، «تفاسيرال ةصفو»در 
و را طرد كرده و آزردند و ادعاي پيامبري او را ا. : ديوانه اسااات ي ما نوح را تكذيب كردند و گفتندبنده»

   «.نپذيرفتند و به او ناسزا گفتند و او را تهديد كردند
 :  ه استنين بيان داشتي قمر چسوره 9ي ذيل آيه «انوار القرآن»تفسير 
، شااكنجه، جرت نوح به او نساابت ديوانگي دادند و با او به درشااتي برخورد شااد؛ يعني نوح با انواع زامّ»

   «.ر گرفتاز ميدان تبليغ رسالت و تبيين نبوت رانده شد و از سوي آنان تحت فشار قرا، دشنام و خشونت
 نويسد: مي «في ظلال القرآن»در  :سيد قطب 

ديد نمودند و چنين گفتند و او را به سنگسار كردن تهستمگرانه درباره محمد، گونه كه قريشيانهمان »
پرخاش و  او را با، ت و آزارش كردند و از او درخواساات نمودند كه دساات از ايشااان بردارداذيّ، با تمسااخر

نوح را از  ،خود بيايند ها دست بكشند و بهيو پليد هاجاي اين كه خودشان از زشتي درشتخويي راندند و به
   «.ميان خود راندند و او را طرد كردند

هاي خويش راندند فاق نظر دارند كه آنان نوح را از ميان خويش و از جمعتفاسااير بر اين اتّميبنابراين تما
ر ي خردمندان به حساااب نياورده و دبلكه او را در زمره، نه اين كه او را به كلي از شااهر بيرون كرده باشااند

 . دادندهاي خويش راه نميجمع
رزمينش بدانيم در يك راندن را به معناي بيرون كردن نوح از س ،ي شبههكنندهاگر بر طبق ديدگاه مطرح ا3
سه سال( آيا اين امكان وجود ندارد كه آنها اوّطولاني مدّ ي پرو صد و پنجاه   نوح را از لاًت دعوت نوح )نه

دام به اق ،تي به ميان قوم خويش برگشااته و پس از مدتي دعوتاز مدّ ميان خويش رانده باشااند و نوح پس
شد شتي نموده با صورت هم نمي. ساختن ك ست؛ زيرا براي بنابراين در اين  ضي بر قرآن وارد دان توان تناق

ضيات زماني اتفاقات مختلفي روي شرايط و مقت ساس  ست برا شان ممكن ا داده  انبياي الهي در طول دعوت 
 . شبهه دور مانده است يكنندهسفانه از نگاه و ديد مطرحباشد كه متأ

* * * 
 پسر نوح چه شد؟ 
 77ي آيه 37ي اش از طوفان نجات يافتند و در سااورهنوح و خانواده، 76ي آيه 21ي با توجه به سااوره

 . نابود شد گويد كه پسر نوحمي 43ا42ي آيه 11ي ي نوح نجات يافتند و سورهكند كه تخم و تركهاعلام مي

 [    ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ]
 76انبیاء/

ست در اين جا ياد كني( نوح را هنگا») شتر )ما را( به فرياد خواندميخوب ا ما هم دعاي وي را ، او گفت: پروردگارا! مرا درياب. كه پي

                                           
 .335مفردات راغب، ص  ـ2
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 «  .پذيرفتيم و او )و پيروان( و خاندانش را از )اندوه فراوان و( غم بزرگ رهانيديم
 

 76ـ77صافات/ [       ٻ ٻ ٻ ٱ  بج     ئي ئى ئم ئح ئج]
 «  .و نژاد او را بازماندگان )روي زمين( كرديم* خانواده و پيروان او را از اندوه بزرگ نجات داديم ، ما او»

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ       ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ]

 ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ  ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ    ۓ ۓ ے  ے

 42ـ43هود/ [ى ې   ې
سفيه» شينانش ) سرن شتي با  سرش را كه در كناري قرار گرفته بودشكافت و به پيش ميي( امواج كوه پيكر را ميك ، رفت و نوح پ

گزينم كه مرا روم و مأوي مي)پسر لجوج نوح( گفت: به كوه بزرگي مي * فرياد زد كه فرزند دلبندم با ما سوار شو و با كافران مباش
سيمب م فوظ م شدن كافران( پناه نخواهد داد. داردياز  ، نوح گفت: امروز هيچ قدرتي در برابر فرمان خدا )مبني بر غرق و همك 

 «  .موج ميان پدر و پسر جدايي انداخت و پسر در ميان غرق شدگان جاي گرفت. مگر كسي را كه مشمول رحمت خدا گردد و بس
به پاساا  خويش ، نمودل ميخواند و در آنها تأمّيادامه آيات سااوره هود را م ،ي شاابههاگر مطرح كننده

 پرسد كه:هم پيش آمده و از خداوند مي ؛رسيد؛ زيرا همان سؤال براي حضرت نوح مي

  [ تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى       ئم ئح ئج ی ی ی]
 45هود/

ست» سرم از خاندان من ا ست و تو داورترين داوران و ي تو وعده، نوح پروردگار خود را به فرياد خواند و گفت: پروردگارا! پ ست ا را
 «  .دادگرترين دادگراني

آورد و اين انتظار را هم پساارش را جز اهل خويش به حساااب مي ؛بر طبق اين آيات حضاارت نوح 
شت كه از زمره شددا سرش را از اهليتش  نوح ،ولي خداوند؛ ي نجات يافتگان با را مورد عتاب قرار داده و پ

  : نمايدخارج مي

 [ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ ٿٿ      ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ  ڀ ڀڀ ڀ پ       پ پپ ٻ ٻ      ٻ ٻ ٱ]
 46هود/
ستي كه در پيش گرفته با تو فرسنگ» سبب رفتار زشت و كردار پ ست؛ زيرا او )به  سرت از خاندان تو ني صله فرمود: اي نوح! پ ها فا

كنم كه از نادانان من تو را نصي ت مي. يستي از من مخواهآگاه ن بنابراين آن چه را از آن. دارد و ذلت او عين( عمل ناشايست است
 «  .نباشي

دهد افرادي را مورد عتاب قرار مي ي اين آيات كليه دم را از جهالت و ناداني برهاند.آري قرآن آمده تا مر
يات قرآني ي آآن هم براي كساااني كه كليه، نمودن آيات قرآني به تناقضهممتّ. تازندكه از اين راه بر قرآن مي
 ي نشانه ا نمايدي اهل ايشان خارج مييات پسر نوح را از زمرهكه خداوند در اين آا در پيش رويشان است 

را آدمي ست كه ا كفر آشكاري، جهالت بوده كه اصرار و پافشاري بر اين جهالت پس از روشن شدن حقيقت
ستحقّ ستي همچون نوح نداي بنابراين افراد پس از پي بردن . نمايدعذاب اخروي مي م شتباه خويش باي به ا

 . انابت سرداده و خويشتن را در پناه پروردگار قرار دهند

 47هود/ [ ڇ ڇ چ چ چ  چ  ڃ ڃڃ    ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ ڦ      ڦ ڤ ڤ]
دارم )و عاجزانه ه تو ميخويشتن را در پنا، نوح گفت: پروردگارا! از اين كه چيزي را )از اين به بعد( از تو بخواهم كه به آن آگاه نباشم»

 «.از زيانكاران خواهم بود، هايي به دور داري( اگر بر من نبخشايي و به من رحم ننماييخواهم كه مرا از چنين لغزشاز آستانت مي
ي ي اهل او خارج نموده و او را از جملهرا از زمره ؛ خداوند در آيات ديگري هم زن حضاارت لوط
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 . دآوراهل ايشان به حساب نمي

 83اعراف/ [  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ]
 «  .ان گرديدي نابود شوندگي او را نجات داديم مگر همسرش را كه او از زمرهپس ما لوط و مؤمنان به او و خانواده»

 اين چنين معني شده است: «اهل»در مفردات راغب 
خانه ، ند آن از قبيل:صناعتا دين و چيزي همانيي ارتباط نسبي كسي كه بين او و گروهي ديگر بواسطه»

ست شده ا شهر جمع  صل عبارت. يا  ست ي ست از كسي كه با ديگران در خانها در ا شده ا . واحدي جمع 
 3«.سپس از باب مجاز در معاني ديگر بكار رفته است

 
 

                                           
 .55مفردات راغب، ص ـ3


